
ترسول/ »یادم هست اگر محمود از ساعت 16 
دیرتر به خانه مــی آمد، آقا مغــازه را تعطیل می 
کرد و می رفت سر زمین فوتبال انتهای خیابان 
امام رضا )ع(، نزدیک پایانه مسافربری امروز تا 
ببیند چرا محمود دیر کرده و مشغول چه کاری 
است، همســایه ها می گفتند: حاج آقا چرا این 
قدر خودتــان را اذیت مــی کنید، ایــن بچه هم 
مثل بقیه بچه ها بزرگ می شــود دیگــر! اما آقا 
گوش نمی کرد، با دلســوزی تمام و ممارست، 
نهال نوپایش را باغبانی می کــرد. نهالی که به 

ثمر نشست، آن هم چه ثمری.«
حوالی ظهــر اســت و مهمان خاطــرات خواهر 
کوچک و دختر شــهید کاوه شده ایم، آن هم در 
خانه پدری شهید که در و دیوارش حس و حال 
این شهید بزرگوار را تداعی می کند. اتاق پر از 
خاطرات شهید اســت، قاب عکس های نصب 
شــده روی دیوار، پرچم هــا و تابلوهــای یادگار 
از جبهه و جنــگ و از همه مهم تــر دو بانویی که 
امانتدار خاطرات و راه و رســم شــهید هستند. 
خواهر شهید که در این بزم خاطرات دلنشین، 
میزبان ماســت، صحبــت هایش را پــس از فراز 
اولیه ایــن گــزارش، ادامه می دهــد: همراهی 
پدر و محمود به حــدی بود که  بعضــی جوانان 
ناباب محل، کلی کلک ســوار می کردند تا قبح 
نافرمانــی از پــدر را بــرای محمود بشــکنند اما 

نتوانستند.

خانواده ای به رنگ همدلی	 
»چه چیــزی محمود را بــه این ســطح از ایمان، 
شــجاعت و بصیرت رســاند؟« خانم کاوه اولین 
عامل را کانــون خانواده و دومیــن را تلاش پدر 
می داند و می گوید: خانواده ما، خانواده مقید و 
محکمی بود، پدر و مادر هر دو آدم های متشرع، 
انقلابــی، منظم و خانــواده دوســتی بودند، ما 
بچه ها و بــه خصوص محمــود هــم همین طور 
تربیت شــدیم، هیچ وعده غذایی بدون حضور 
همه اعضای خانواده خورده نمی شــد، همه با 
هم نماز می خواندیم و کارهای مشترک زیادی 
را در کنار هم انجام مــی دادیم، به همین دلیل 
همدل بودیم و در یک مسیر حرکت می کردیم. 
از طرفی توجه بابــا به محمود بســیار زیاد بود و 
برای تربیت او تلاش می کرد، هم در کار مغازه 
به او جایگاه داده بود تا مسئولیت پذیر بار بیاید، 
هم او را با خود به جلســات سیاســی و انقلابی 
می برد و او را پــای درس آیت ا... خامنه ای می 
نشاند، هم برای تحصیل و ورزش و حتی خورد 
و خوراک او و البته همه فرزندانش برنامه های 
دقیق می ریخت. شاید بعضی ها فکر می کردند 
این همه تلاش لازم نیســت اما پدر ثمره تلاش 

هایش را دید.

از پلیس بازی در کودکی تا پیوستن به 	 
سپاه

خواهــر از بچگــی هــای برادر مــی گویــد، این 
کــه محمود کوچــک عاشــق پلیس بــازی بود و 
ســه خواهرش را دنبــال خودش می کشــاند تا 
همه با هم پلیس بازی کنند. مــی گوید: وقتی 
که محمود بزرگ تر شــد پدر دوســت داشت او 
خطیب شــود اما محمود که هم به درس خیلی 
علاقه داشت هم به کارهای عملیاتی تر، تصمیم 
گرفت هم در حوزه درس بخواند، هم فوتبال و 
تکواندو و تیراندازی را ادامه بدهد، هم کارهای 
فنی و برقی انجــام بدهد. محمــود در کارهای 
اقتصادی هم به واسطه همراهی با پدر در مغازه 
استعداد درخشانی داشت. سرانجام وارد سپاه 
شد و استعدادش را که دیدند با وجود سن کم، 
راهی تهران شد برای محافظت از بیت امام، از 
این جا به بعد ما خیلی کم محمود را می دیدیم 
و این آغاز دلتنگی های ما بود که با جبهه رفتن 

محمود به اوج رسید.
خانــم کاوه ادامه می دهــد: شــاید آن موقع ها 
خواهر و برادرها قربــان صدقه هم نمی رفتند، 
یعنی اصلا در فرهنگ آن دوره رایج نبود، روابط 
جدی تر بود اما من که کوچک تر از محمود بودم 
با همه وجود آرامــش و امنیتی را کــه حضور او 
برایمان ایجاد می کرد، حس می کردم و طاقت 
دوری اش را نداشــتم. به یاد دارم که آن ســال 
ها محصل بودم و از زمانــی که محمود به جبهه 
رفت، هر روز کــه از مدرســه می آمــدم و پوتین 
هایــش دم در نبود، همان جا می نشســتم و زار 
زار گریه می کردم، وقتی هم پوتینش دم در بود 

انگار دنیا را به من داده بودند.

آزمون های کاوه از مسئولان	 
محمود وقتی به مشــهد می آمد هــم با یک دنیا 
کار می آمد، تمام شبانه روز آن قدر آدم در خانه 
جمع می شدند و به او لطف داشتند که تا وسط 
کوچه کفش جمع می شد. آمدن محمود همان 
و برنامه ریختنش برای بعضی مسئولان همان. 
او از برخی مسئولان در مشهد خیلی گله داشت 
و می گفت این ها خیلی غافل از جنگ هستند. 
برای همین هر بار یک برنامه ای می گذاشــت 
یا مثلا عملیاتی در منطقه ای انجــام می داد تا 
برخی از این مسئولان را به خود بیاورد. یک بار 
به گفته یکی از همرزمانــش، محمود برای این 
که برخی از همین مسئولان در مشهد را به خود 
بیاورد، چنــد نفر از آن ها را با خــودش به جبهه 
برد، روز همه جا را نشان شان داد، شب که شد 
خسته نباشید گفت و گذاشت بخوابند. بندگان 
خدا خوابیده بودند که یکباره با صدای انفجار و 
تیراندازی از خواب پریدند و نمی دانستند چه 
کنند، بعد هم چند سرباز عراقی بالای سرشان 
آمدند و اسلحه را روی سرشان گرفتند، این ها 
هم درنگ نکردند، زانو زدند و همه با هم فریاد 

زدند: »دخیلک یا صــدام!« به این جای 
کار کــه رســید، یکبــاره محمــود بالای 
سرشان ظاهر شد و با عصبانیت گفت: 
دیدیــد گفتم شــما از حــال بچــه ها بی 
خبرید؟! همه بهــت زده به محمود نگاه 
کردند، بلند شــدند و تــازه فهمیدند که 
همه چیز نقشه محمود است که رزمنده 
های عرب زبان اهوازی را مامور سنجش 
آن ها کرده اســت. این اخــلاق محمود 
بود، ذهنش پر از دغدغه بود و برای رفع 
مشــکل، نقشــه ها و برنامه هــای دقیق 
و خلاقانه می کشــید، تا بــه نتیجه نمی 

رسید هم دست بردار نبود.

ماجرای قحطی برف	 
زهرا کاوه صحبت هایش را به شجاعت و 
مسئولیت پذیری برادر می کشاند و می 
گوید: محمود از همان کودکی شــجاع 
و مســئولیت پذیر بود و همه مشــکلات 
خانواده را می دانست، مشکلات محله 
و مشــهد را هــم می دانســت و دوســت 
داشــت همــه را حــل کنــد. مثــلا یادم 
هســت یک موقعی در عطاری پدر پودر 
شست و شوی لباس نبود، اصلا در هیچ 
جای مشــهد نبود، آن روزهــا بهش می 
گفتند برف. یک روز بعــد از ظهر دیدیم 
محمود 12 ســاله بــا خوشــحالی از پله 
ها بالا آمــد و آقا را صدا کــرد وگفت: آقا 
بــرف خریدم، بیایــن مغــازه رو پر کنین 
که مشــکل حل شــد. آقا رفت تــوی راه 
پله و دید محمود یک وانت بار برف را در 
پاگرد خالی کرده، شاید الان خیلی ها 
چنیــن درایتی را در یک بچه 12 ســاله 
تشویق کنند یا لااقل توی ذوقش نزنند 
اما آقا بدون تعارف عصبانی شد و گفت 
محمود! این کار اسمش احتکار است! 

چــه کار کــردی بابــا! و معنــی احتــکار را برای 
محمود توضیح داد و بدون معطلی همه برف ها 
را به بازار برگرداندند. محمود محکم بود، توی 
ذوقش نخــورد، تلاش کــرد تا راه درســت حل 

کردن مشکلات را یاد بگیرد.

آن چیزی که محمود را عزیز کرده بود	 
محمود با این شــیوه تربیت شــد، بــرای همین 
وقتی از جبهه می آمد و می گفتم داداش امروز 
منو می رسونی مدرســه؟ اخم می کرد و بعد با 
خنده می گفت: زرنگی! با ماشــین بیت المال 
برســونمت؟ یک حواله ماشــین پیکان از سپاه 
بــه او داده بودنــد، آن قــدر در جیبــش ماند و با 
همان حواله به جبهه رفت و برگشت که چیزی 
از آن باقــی نماند، آخر ســر هــم بــرای آن که از 
اصرارهای ما برای گرفتن ماشین خلاص شود، 
حوالــه را دور ریخت یــا مثلا از اوقــاف هزار متر 
زمین به فرماندهان ســپاه می دادند، آن را هم 
نگرفت و بین رزمنده ها تقسیم کرد. یک پاترول 
هم امام جمعه تربت حیدریه بــه او داد که آن را 
هم قبول نکرد، از این حواله ها و تحفه ها بسیار 

بود که محمود هرگز هیــچ کدام را قبول نکرد، 
هیچ هدیه ای وارد خانــه و زندگی ما و خودش 
نشــد، حتی اگر یک بسته قند و شــکر بود. این 
چیزها و خیلی رفتارهــای دیگری که در جبهه 

داشت، محمود را عزیز کرده بود.

وقتی که بود؛ با همه وجود بود	 
نوبت به دختر شهید می رسد، او هم خاطراتش 
با پدر را مرور می کند و مــی گوید: پدر خودش 
را وقف ایران، سلامتی مردم و پیروزی انقلاب 

کرده 
 . د بــو
وقتــی من به 
دنیــا آمــدم، 
لیت  مســئو
10هــزار رزمنده 
و  بــود  پــدر  دوش  بــر 
او بــه احتــرام رزمنــده هــا و 
خانــواده هایشــان بــه دیــدن من 
نیامد تــا عملیــات دچار مشــکل نشــود و تمام 
توانــش را بــرای حفاظــت از نیروهــا و پیروزی 
عملیات بگــذارد، وقتی ماموریت تمام شــد به 
خانه برگشــت و مرا دید، مادر می گوید آن روز 
فقط می خندید و مــدام از تو عکس می گرفت، 
به نظرم پدر از آن آدم هایی بــود که وقتی بود با 
تمام وجود بــود و لحظات را مانــدگار می کرد. 
وقتی هم پیش ما نبــود، دلش بــه آقاجان گرم 

بود که محکم و استوار از ما محافظت می کرد.
خواهر شــهیدکاوه  رشــته صحبت برادرزاده 
اش را می گیــرد و ادامــه می دهــد:  محمود 
در جبهه همیشــه جلودار بــود، حتی یک روز 
مرخصی نگرفت و هیچ چیــز را برای خودش 
نخواســت. شــما باور می کنید ما که خانواده  
محمــود  بودیــم هرگــز نفهمیدیــم کــه او از 
فرماندهان جنگ است؟ این سمت ها و حرف 
ها برایش اصلا ارزش نداشت که بازگویشان 
کند. بــرای همین علاقه به محمــود به حدی 
بود که 11رزمنده مجروح شدند تا پیکر او بعد 
از شهادت به دست بعثی ها نیفتد و با چنگ و 
دندان محمود را برگرداندند. هنوز هم لطف 
مردم به محمــود و خانــواده اش ادامه دارد و 
من افتخار می کنم که چنین برادری داشتم.

ساعتی در خانه پدری شهید کاوه و همکلامی با خواهر و فرزند شهید

  کاوه ایـــــران  
فرزند خـــراســـان

اجتماعی-فرهنگی
روزنامه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی خراسان رضوی
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 وعده معاون شهردار
 برای افزایش امنیت بوستان ها

معاون محیط زیســت و خدمات شــهری شهرداری 
مشــهد، از ارتقای امنیت بوســتان های شــهری از 
طریق برگــزاری دوره های آموزشــی تخصصی در 
زمینه حقوق شــهری و شــهروندی بــرای نیروهای 
انتظامات بوســتان ها خبــر داد. به گــزارش روابط 
عمومی معاونت خدمات شهری شهرداری مشهد، 
نجفی گفت: ایجــاد امنیت و نظم در بوســتان های 
شهری یکی از مهم ترین اولویت های مدیریت شهری 
است چرا که بالاترین زیرساخت ها و امکانات شهری 
بدون ایجاد امنیت برای شــهروندان قابل استفاده 
نخواهد بود. وی ادامه داد: انتظامات بوستان ها در 
کنار نیروهای انتظامی نقش موثری در تامین امنیت 
فضاهای عمومی شهری دارند و ارتقای دانش آن ها 
در حوزه حقوق شهر و شــهروندی علاوه بر افزایش 
امنیت در این فضاها، عاملی برای صیانت و حفاظت 
از شــهروندان خواهد بود. وی افــزود: در این دوره 
آموزشــی بیــش از 100 نفــر از انتظامات بوســتان 
های مشهد حضور داشتند و در تلاشیم با برگزاری 
منظــم و مکرر ایــن دوره هــا، گام های مناســبی در 
زمینه ارتقای سطح خدمات به شهروندان برداریم. 
محمدحسین عندلیب، معاون دادستان عمومی و 
انقلاب مرکز استان نیز در این همایش گفت: حفظ 
امنیت خانواده ها و نوامیس در بوستان ها خط قرمز 
ماســت و دســتگاه قضا از هیچ اقدامــی برای حفظ 

امنیت بوستان ها فروگذار نخواهد کرد.

معاون دانشگاه علوم پزشکی اعلام کرد:

بستری زائران در 33 درصد 
ظرفیت مراکز درمانی مشهد 

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد اظهار 
کرد: به طور متوســط بین 28.1 تــا ۳۳ درصد از 
مراجعان بســتری در دانشــگاه در طول یک سال 
اخیر از زائران و مســافران بوده انــد که یا در قالب 
گردشــگری ســلامت مراجعه کرده اند یــا این که 
برای ســفر آمــده و در طول ســفر دچار مشــکل و 
بیماری شــده اند. به گزارش روابط عمومی علوم 
پزشکی مشــهد، دکتر شــاپوربدیعی با اشــاره به 
فعال بودن هفت هزار و ۷00 تخت بیمارســتانی 
در مناطــق زیر پوشــش دانشــگاه علوم پزشــکی 
مشــهد گفت: در یک ســال گذشــته حدود 600 
هــزار نفــر در بیمارســتان های زیــر پوشــش این 
دانشگاه بستری شدند و در کنار آن به یک میلیون 
و ۹۷0 هــزار نفــر خدمــات پاراکلینیکــی اعم از 
خدمــات آزمایشــگاه، رادیولــوژی، فیزیوتراپی و 
غیره ارائه شده است. وی اظهار کرد: در این مدت 
در مراکز دانشــگاهی به دو میلیــون و ۴00 هزار 
نفر خدمات ســرپایی ارائه شــده که معادل 200 
هــزار مراجعــه ماهانه بــوده اســت. وی گفت: در 
دوران همه گیری کرونا، ابتکارات مهمی همچون 
راه اندازی قــرارگاه عملیاتــی مدیریــت کرونا در 
مشهد، اجرای مدیریت تخت های بیمارستانی و 
سامانه بررسی لحظه ای وضعیت اکسیژن مراکز 
درمانی در این دانشــگاه به اجرا درآمد که این امر 
موجب مدیریت مناسب کرونا به ویژه از موج پنجم 

تاکنون شده است.

اعزام ناوگان خدمات شهری مشهد 
به نجف

معاون محیط زیســت و خدمات شهری شهرداری 
مشــهد، از اعــزام 2۴ دســتگاه انــواع خــودروی 
تخصصی خدمات شــهری، به شــهر نجف اشرف و 
خدمت رســانی به زائران حســینی در ایام اربعین 
خبر داد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری 
مشهد، نجفی اظهار کرد: این 2۴ دستگاه خودرو 
شــامل خودروهای حمل پسماند ســنگین و نیمه 
ســنگین، بــازو غلتــان ســنگین و نیمــه ســنگین، 
خودروی امدادی، خودروی مه پاش و خودروهای 
عملیاتــی اســت. وی ادامــه داد: بــه همــراه ایــن 
خودروها نیز ۵0 نفر از نیروهای خدمات شــهری 
شامل رانندگان و اپراتورهای تجهیزات و دستگاه 
تخصصی خدمات شهری عازم نجف اشرف شدند. 
وی تصریح کرد: با توجه به هماهنگی های صورت 
گرفته، نیروهــای خدمات شــهری مشــهد در ایام 
اربعین حسینی، نظافت و پاک سازی معابر منتهی 
به حرم حضرت علی)ع(، در شــهر نجف را بر عهده 

خواهند داشت.

خبر مرتبط
   

امروز؛ برگزاری یادواره شهید کاوه
امروز به مناســبت سالگرد شهادت شــهید محمود کاوه، مراسم یادواره شــهید کاوه و شهدای 
عملیات کربلای 2، ساعت 16 در بهشت رضا)ع( مشهد با حضور همرزمان و دوستداران شهید 
برگزار می شود. همچنین مراسم دیگری برای بزرگداشت این شهید بزرگوار و شهدای عملیات 
کربلای 2، پس از نماز مغرب و عشا در صحن گوهرشاد حرم مطهر رضوی با حضور حاج صادق 

آهنگران برگزار می شود.
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